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  معاملات قابل ابطال در حقوق ايران

  

  ∗حبيب طالب احمدي

  

   دانشگاه شيراز، حقوق و علوم سياسيةمربي دانشكد

  

  20/8/83: پذيرش      4/4/83: دريافت

  

  چكيده

. گوينـد   صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعيت حقوقي قرارداد مـي         : به احكام وضعي قرارداد كه عبارتند از      

 مـثلاً قـرارداد   . وضـعيتهاي حقـوقي جديـد تبـديل شـوند           به ممكن است برخي از اين وضعيتهاي حقوقي      

آن قرارداد قابـل ابطـال        به دليل وجود چنين قابليتي     به قرارداد باطل تبديل شود كه      به صحيح ممكن است  

قراردادهاي قابـل ابطـال     . قراردادهاي قابل ابطال با قراردادهاي قابل فسخ يا قابل رد متفاوتند          . گويند  مي

باطـل    بـه  اند، ولي در حقوق ايران، تبديل يك قرارداد صـحيح           ق كشورهاي اروپايي شناخته شده    در حقو 

  .شود طور استثنايي مصاديق چنين قراردادهايي در حقوق ايران يافت مي  بهموجب شگفتي است و

  
  . ابطال، باطل، معامله، قرارداد:ها كليدواژه

  

   مقدمه-1

قرارداد ممكـن اسـت مـشمول       . گويند   قرارداد مي  به حكم وضعي يك قرارداد، وضعيت حقوقي      
يكي از سه حكم صحت، بطلان و عدم نفوذ باشد، هر چند بعضي حقوقدانها قرارداد غيـر نافـذ                   

دو قسم صـحيح و باطـل     به قراردادها را حكم وضعي   را از اقسام قراردادهاي صحيح شمرده،       
از عبارات فقيهان است كه عقد غيـر        بندي اخير برگرفته         تقسيم .]21ص ،2، ج 1[ اند  تقسيم كرده 

  .]273ص ،22ج ،2[شناسند  نافذ را جزء معاملات صحيح مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                             ∗ E-mail: talebahm@shirazu.ac.ir  
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شود كه داراي تمـام شـرايط اساسـي صـحت             قراردادي گفته مي    به قرارداد صحيح يا نافذ   
در مورد عقود معين، علاوه برداشتن شرايط عمـومي،         ).  قانون مدني  190ماده  (معاملات باشد   

البته براي صحيح دانستن قـرارداد لازم نيـست         . صي عقد نيز موجود باشد    بايد شرايط اختصا  
حـصول    بـه  كه آثار آن نيز در پي انشا ايجاد شود، چنان كه در عقود معلق، تأثير عقـد منـوط                  

  ). قانون مدني189ماده (معلق عليه است 
 قراردادي گفته مي شـود كـه وجـود وعـدم آن يكـسان بـوده، هـيچ اثـري                     به قرارداد باطل 

علت آوردن قيـد اخيـر بـدان جهـت اسـت كـه مـثلاً        . ثيري نداردأنداشته باشد و در آينده نيز ت     
قرارداد غير نافذ تا زمان تنفيذ اثري ندارد، ولي پس از آن مؤثر است و لذا قـرارداد غيـر نافـذ                      

 365مـثلاً مـاده   . شود عقد باطل، فاسد هم گفته مي  به.شود رغم نداشتن اثر، باطل تلقي نمي     علي
  .»بيع فاسد اثري در تملك ندارد«: فاسد تعبير كرده و مقرر داشته  بهقانون مدني از عقد باطل

در معنـاي   . ]174، ص 1، ج 4،  298، ص 2، ج 3[عدم نفوذ داراي دو معناي عام و خاص است        
در اين معنا، عدم نفوذ اعم از       . عام، عدم نفوذ حالت قراردادي است كه داراي اثر حقوقي نباشد          

 قانون مـدني    200كار رفته است؛ مانند ماده        به معناي بطلان   به  است و در مقررات گاهي     بطلان
خـود موضـوع      بـه  اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله اسـت كـه مربـوط           «: دارد    كه مقرر مي  
 معنـاي خـاص، وضـعيت قـراردادي اسـت كـه داراي نقـص اسـت،                  به عدم نفوذ . »معامله باشد 

يابــد و اگـر رد شـــــود          ع نقـص، كامل گشته، حيـات حقوقي مي      ي كه در صورت رف    ا  گونه به
، 1، ج 5[انـد     هـم تعبيـر كـرده     » عقـد موقـوف   «  بـه  فقها از عقد غير نافـذ     . گردد  باطل و بلااثر مي   

بطلان آن تعبير كـرده اسـت كـه نبايـد بـا               به گاهي نيز قانونگذار از عدم نفوذ معامله      . ]109ص
در بيـع شـرط،     «:  قـانون مـدني مقـرر داشـته        500لاً ماده   مث. معناي خاص خلط شود     به بطلان

تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منـافي بـا                       مشتري مي 
وسيله جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والّا اجاره تا حدي كه                  به خيار بايع باشد  

 .     » بودمنافي با حق بايع باشد باطل خواهد

گاهي وضعيت حقوقي قراردادها از حكم اوليه آنها تغيير يافته، وضـعيت حقـوقي جديـدي                
سه حكم وضعي صحت، بطلان و عـدم نفـوذ، تبـديل وضـعيت حقـوقي                  به با توجه . كند  پيدا مي 

مثلاً قرارداد باطل، يا    . قراردادها در شش فرض متصور است كه برخي از فروض ممتنع است           
شود كه اگر     غلط تصور مي    به هرچند گاهي . قوقي ندارد و با معدوم يكسان است      فاسد حيات ح  
گردد، ولي رضاي طرفين بر خلاف مقررات آمـره           آن رضايت دهند مؤثر مي      به طرفين قرارداد 

شود و طرفين بايد عنـداللزوم قـرارداد جديـدي را بـا               اثري ندارد و موجب احياي قرارداد نمي      
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البتــه در مكـتب حنــفي، تـصحيح عقـد فاســــد          . ن منـعقد سازند  رعــايت شرايط اساســي آ   
  .]110، ص1، ج5[پذيرفته شــده است 

عامـل  «عدم تأثير قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات در آنهـا رعايـت نـشده                
وسيله اجتمــاع است كه گـاه        به بازدارنده حكومت اراده و تــــأمين بــازرسي اداره قــرارداد       

با اين حال، در موارد نادر در       . ]297، ص 2، ج 3[» كار مي رود    به  براي حمـايت از اشخاص    نيز
. دهد  شود كه لحاظ پاره اي آثار جنبي را براي قرارداد باطل نشان مي              قوانين احكامي ديده مي   

واقع، هنگام    به  قانون مدني از آثار بيع صحيح قلمداد شده، ولي         362مثلاً ضمان درك در ماده      
  .گيرد  د بيع فروشنده ضامن درك مبيع و مشتري ضامن درك ثمن قرار ميفسا

رسـد قراردادهـاي      نظر مـي    به از جمله قراردادهايي كه تبديل وضعيت حقوقي در آنها بعيد         
دليل داشتن شرايط اساسي صـحت، نافـذ بـوده، تغييـر              به قراردادهاي صحيح . صحيح هستند 

نظـر ايـشان،      به .]24، ص 2، ج 1[حقوق ممتنع است    عقيده بعضي از علماي       به حكم وضعي آنها  
معامله قابل ابطال، نهادي است كه با قواعد حقوقي ايران وفقه اماميه سـازگار نيـست و چنـين     
نهادي در سيستم حقـوقي ايـران از طـرف قانونگـذار پـيش بينـي نـشده اسـت و در صـورت                        

د، بايـد بنـا را بـر اصـل          برخورد با مقرراتي كه در آن حتي وضع چنين نهادي محتمـل باشــ ـ            
 با اين حال، اين نوشتار در مورد چنين نهادي در حقوق ايران           . ]57، ص 2، ج   1[عــدم گذاشت   

پردازد تا نهايتاً وضعيت معاملات قابل ابطال در سيـستم حقـوقي ايـران روشـن                  مطالعه مي  به
ه، مصاديقي از اين    وجه تمايز آن با عناوين مشاب       به گردد ولذا پس از معرفي اين نهاد و اشاره        

در پايـان نيـز مطالعـه تطبيقـي         . شـوند  قسم معاملات در مقررات موضوعه ايـران احـصا مـي          
  . گيرد مختصري از وضع معاملات قابل ابطال در سيستم حقوقي چند كشور خارجي انجام مي

  

  تعريف معامله قابل ابطال  -2

 كـردن، نـابود كـردن، و از كـار           معناي از درجه اعتبار سـاقط       به در ترمينولوژي حقوق، ابطال   
انداختن آمده و در اصطلاح عبارت است از نابود كردن يك عمل يا واقعه حقوقي و هر چيـزي                   

ابطال عقد، عبارت است از اينكه يك       «همچنين  . ]276، ش   1، ج 6[كه داراي ارزش حقوقي باشد      
اويـز قانـون، مانند حق    دست  به كان لم يـكن بودن يك عقد بدهد و يا ذينفـع           به مقام قضايي نظر  

دكتـر   .]20ص ،1، ج 7[» فسخ، عقـد مـوجـودي را از روز پيدايش آن كــان لــم يكـن گردانــد               
  وسـيله اشـخاص مـورد      بـه كند كه از آغاز انعقاد كاتوزيان عقد قابل ابطال را عقدي معرفي مي      
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  .]307، ص2، ج3[حمايت قانونگذار قابل حذف است
مله ممكن است با رأي مقام قضايي يا اراده هر يك از طرفين معامله              به نظر نگارنده، ابطال معا    

همچنين بر خلاف نظـر برخـي از        . طور مستقيم يا غير مستقيم صورت گيرد        به يا شخص ثالث  
 پس معامله قابـل ابطـال     .  اساتيد، معاملات قابل فسخ و غير نافذ را نمي توان قابل ابطال ناميد            

 كه ممكن است در نتيجه اراده صريح يا ضـمني هـر يـك از                شود  معامله صحيحي اطلاق مي    به
معاملـه    به موجب رأي دادگاه    به تقاضاي هر يك از ايشان و       به طرفين معامله يا شخص ثالث يا     

رأي دادگاه ممكن است مستقيماً ناظر بـر ابطـال معاملـه باشـد و يـا بطـلان                   . باطل تبديل شود  
  .معامله از آثار حكم قرار گيرد

  

   معامله قابل ابطال و باطل مقايسه-3

انـد، جـز اينكـه       برخي از اساتيد حقوق، معامله قابل ابطال را در شـمار معـاملات باطـل آورده               
قابليـت ابطـال، ضـمانت اجـراي بطـلان نـسبي          « : داننـد و معتقدنـد      بطلان معامله را نسبي مـي     

ين باشـد،   معنا كـه، هرگـاه مبنـاي بطـلان حمايـت از حقـوق اشـخاص مع ـ                 قرارداد است؛ بدين  
سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهنـد و               دست آنها مي    به قانونگذار سرنوشت عقد را   

  .]308، ص2، ج3[»نهاد مزاحم و زيانبار را از سر راه خود بردارند
برداشت مذكور مبتني بر سيستم حقوقي كشور فرانسه است؛ زيـرا در آن سيـستم چنـان                 

دو قسم ذاتي و نـسبي تقـسيم مـي            به ه خواهد شد، بطلان معاملات    كه در مطالعه تطبيقي اشار    
گـردد   عقدي اطـلاق مـي    بهشود و معامله باطل در حقوق ايران اين تقسيم بندي ديده نمي   . شود

كه از ابتداي ايجاد، فاقد اثر بوده، با معدوم تفاوتي ندارد، حال آنكه معاملـه قابـل ابطـال جـزء                     
پـس قراردادهـاي    .  ابطال نشده باشد داراي اثر حقوقي اسـت        معاملات صحيح و تا هنگامي كه     

شـوند و قبـل از          قابل ابطال هر چند قابل مقايسه با قراردادهاي باطلند، ولي باطل شمرده نمـي             
  .اشخاص ثالث قابل استناد هستند  بهابطال، درميان طرفين قرارداد و نسبت

  

   مقايسه معامله قابل ابطال و غير نافذ-4

قابليت «: اند معامله قابل ابطال و غير نافذ را برخي از علماي حقوق چنين بيان كردهوجه تشابه 
ابطال با عدم نفوذ شباهت دارد، زيرا در هر دو مـورد، شخصي كه مـورد حمايت قرار گرفتـه                  

در همـين راسـتا، گروهـي ديگـر ابطـال عقـد را       . ]308، ص2، ج 3[»مي تواند عقــد را تنفيذ كند     
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ح و نيز غير نافذ معرفي كرده، معـاملات اكراهـي و فـضولي را قابـل ابطـال                   شامل عقود صحي  
  .]20، ص1، ج7 ،276، ش 1، ج6[دانند   مي

عقد قابـل ابطـال پـيش از تنفيـذ نيـز            «: نويسند  برخلاف نظر فوق و چنان كه هم  ايشان مي         
 نـاقص   ؛ در حالي كه عدم نفوذ، ويژه معـاملاتي اسـت كـه            ]308، ص 2، ج 3[» نفوذ حقوقي دارد  

شوند هـيچ   » رد«كنند و اگر      بوده، قابليت كمال دارند و در صورت تنفيذ، حيات حقوقي پيدا مي           
 .گـردد   با اين توضيح، تفاوت معاملات قابل ابطال و معاملات قابل رد آشـكار مـي              . اثري ندارند 

ا  نيـز در ادبيـات حقـوقي م ـ        .ديگر سخن، معاملات قابل ابطال جزء معاملات صحيح و نافذند          به
  .نامند معمولاً معاملات غير نافذ را قابل ابطال نمي

  

   مقايسه معامله قابل ابطال و قابل فسخ-5

شود كه با اراده هـر يـك از طـرفين يـا هـر دو طـرف يـا                      هر عقدي اطلاق مي     به عقد قابل فسخ  
 منشأ پيـدايش حـق فـسخ بـا توجـه          . شخص ثالث و نهايتاً رأي مقام قضايي قابل انحلال باشد         

عقود قابل فسخ بر دوقسم . ل لزوم قراردادها ممكن است قانون يا شرط ضمن عقد باشد      اص به
معـاملات قابـل فـسخ و قابـل ابطـال هـر دو جـزء                . عقود جايز و عقود لازم قابل فسخ      : هستند

رود و تـا هنگـام فـسخ،          آتيه از ميان مي     به معاملات صحيح هستند ولي با فسخ، اثر عقد نسبت        
شود و حال آنكه با ابطال، كليه آثار معامله در گذشـته نيـز مرتفـع                  ه بار مي  كليه آثار بر معامل   

  .گرديده، در آينده هم اثري نخواهد داشت
ابطـال    بـه  بعضي از اساتيد حقوق، انحلال عقد از طريق اعمال يكي از خيارات و يا اقالـه را                

را از روز پيـدايش از بـين        اينكه ابطال عقد آن       به با توجه . ]278، ش   1، ج 6[ اند  عقد تعبير كرده  
نظر نمي    به در مورد فسخ يا اقاله صحيح     » ابطال«كار بردن واژه      به برد و اثر قهقرايي دارد،      مي

البته قسمي از معاملات قابـل فـسخ در         . توان قابل ابطال دانست       رسد و عقود قابل فسخ را نمي      
ايـن موضـوع اشـاره        بـه  يحقوق فرانسه را مي توان قابل ابطـال ناميـد كـه در مطالعـه تطبيق ـ               

  .شود مي
  

   معامله قابل ابطال در شركتهاي سهامي-6

با ايـن حـال، هـر يـك از مـديران داراي             . عهده مديران شركت است    اداره شركتهاي سهامي به   
اي را بـا      شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت شركت است ولذا بايد بتواند هر گونـه معاملـه              
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داشت كه ممكن است مديران از موقعيت خود سوء استفاده          البته بايد توجه    . شركت انجام دهد  
پس آزادي مطلـق مـديران در معاملـه بـا شـركت             .  سود خود را بر شركت ترجيح دهند       نند و ك

  .قابل پذيرش نيست
 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانونگذار برخي از معـاملات مـديران              132در ماده   

راي مثال مـدير عامـل شـركت يـا اعـضاي هيـأت مـديره آن                 ب. داند  را ممنوع و مطلقاً باطل مي     
ولي اصل كلي در مورد معـاملات مـديران بـا           . توانند از شركت تحصيل وام يا اعتبار كنند         نمي

 همـان قـانون     129اي است كه با وضع يك سيـستم كنترلـي در مـاده               شركت در راه حل ميانه    
  .پيش بيني شده است

اعـضاي هيـأت مـديره و مـدير         :  ماده عبارتنـد از    اشخاص مشمول سيستم كنترلي در اين     
عامل شركت و نيز مؤسسات و شركتهايي كه اعضاي هيـأت مـديره يـا مـدير عامـل شـركت،                     

اين اشـخاص بـدون رعايـت تـشريفات         . شريك يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشند         
رف معامله يا سهيم    حساب شركت مي شود ط      به توانند در معاملاتي كه با شركت يا        كنترل نمي 

  .شوند
  عبارت است از اجازه هيأت مديره، گزارش هيأت مديره         129مراحل كنترل بر اساس ماده      

  :شرح زير است  بهبازرس و تصميم مجمع عمومي كه توضيح آن به
اجازه هيأت  . پيش از انعقاد قرارداد باشركت، ابتدا بايد از هيأت مديره تحصيل اجازه شود            

منظور تشكيل جلـسات      به شرايط قانوني كه    به ر جلسه هيأت مديره و با توجه      مديره نيز بايد د   
 در نتيجـه، موافقـت هـر يـك از اعـضاي هيـأت مـديره               . عمل آيد   به و تصميم گيري مقرر شده    

  .معناي اجازه هيأت مديره نخواهد بود  بهتنهايي به
فاصـله بـازرس    در صورتي كه هيأت مديره با انجام معامله موصوف موافقت كند بايد بلا            

مجمـع    بـه  شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده، آگاه سازد و گـزارش مـشابهي هـم                  
همـان مجمـع ارائـه        به بازرس نيز پس از بررسي، گزارش خود را       . عمومي عادي شركت بدهد   

  .گزارش بازرس بايد حاوي جزئيات معامله و اظهار نظر خود او باشد. كند مي
اي كه هيأت مديره اجـازه انجـام آن را داده، مجمـع               در مورد معامله  مرجع تصميم گيرنده    

 تصميم گيري در اين خـصوص در شـرايط عـادي راجـع            . عمومي عادي صاحبان سهام است    
نفع در معامله، يگيرد و عضو هيأت مديره يا مدير عامل ذ       تشكيل جلسات عمومي صورت مي     به
  .  ترغم شركت در مجمع عمومي، حق رأي نخواهد داش به
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 قانون اصلاح قـسمتي از قـانون   131ضمانت اجراي عدم رعايت تشريفات مذكور در ماده      
 129 كه معاملات مذكور در ماده        در صورتي «موجب اين ماده      به .تجارت پيش بيني شده است    

اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمـومي عـادي شـركت                  
توانـد تـا سـه سـال از           آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شـركت مـي          آنها را تصويب نكند     

تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سـال از تـاريخ كـشف                    
  .»…دار درخواست كندطلان معامله را از دادگاه صلاحيتآن ب

ته باشـد صـحيح و غيـر     با اجازه هيأت مديره انجام گرف   129اگر معاملات مذكور در ماده      
اين راه حـل كـه از مفهـوم مـاده         .  است، حتي اگر مجمع عمومي آن را تصويب نكند          قابل ابطال 

 استنباط مي شود مورد انتقاد بعضي از اساتيد قرار گرفته است؛ زيرا ممكن است معامله                131
 لدلي ـ  بـه  شـركت هـم     بـه  انجام شده متضمن زيان براي شركت باشد و جبـران خـسارت وارد            

  .]159، ص2، ج8[پذير نباشد اعسار يا ورشكستگي مديران امكان
در صورتي كه معامله انجام شده بدون اجازه هيأت مديره انجام گرفته باشد، ولي مجمـع                

 معتبر خواهد بـود؛ ولـي در حـالتي كـه            131عمومي آن را تصويب كند، طبق قسمت اول ماده          
 مجمع عمومي عادي صاحبان سهام هـم آن را          معامله بدون اجازه هيأت مديره انجام گرفته و       
بديهي است قابـل ابطـال بـودن ايـن معـاملات            . تصويب نكند، معاملات قابل ابطال خواهند بود      

 درخواسـت ابطـال از      131سازد و اگر ظرف مواعد مقرر در ماده           صحت آنها را مخدوش نمي    
  .طال نخواهند بوددادگاه انجام نگيرد، معاملات كماكان صحيح هستند و ديگر قابل اب

بعضي از اساتيد حقوق مدني كه منكر وجود معاملات قابل ابطال در حقوق ايـران هـستند                 
نظـر    بـه  .انـد   ايـن معـاملات دانـسته     » عدم نفـوذ  «معناي    به  را 131در ماده   » قابل ابطال «عبارت  

 مجمـع  اي غير نافذ است كه مي تواند با تـصويب         شركت معامله   به ايشان، معامله مذكور نسبت   
 براي رد معاملـه، مهلـت سـه سـاله از            131عمومي تنفيذ و با رد آن، باطل شود، منتها درماده           

زمان تشكيل معامله يا كشف آن در نظر گرفته شده است كه عدم رد آن را در مهلـت مـذكور                     
اين علت، براي معامله مذكور تا پـيش          به .بايد محمول بر رضاي شركت و تنفيذ معامله دانست        

 نمـي  131شناسند و معتقدنـد از مـاده    فيذ يا انقضاي مدت سه سال مقرر، اثر حقوقي نمي        از تن 
  .]57، ص2، ج1[توان مؤثربودن معامله انجام شده را تا زمان تنفيذ استنباط كرد 

اول اينكـه وجـود     :  بـر سـه مقدمـه اسـتوار گرديـده اسـت            131مبناي تفسير فوق از ماده      
دوم اينكـه   . ان با قواعد حقوقي اين سيـستم سـازگار نيـست          معاملات قابل ابطال در حقوق اير     
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چنين نهادي در فقه اماميه كه از مهمترين منابع حقوقي ما است پيش بيني نشده و سوم اينكـه                   
  .بر فرض احتمال وجود چنين معاملاتي بايد بنا را بر اصل عدم گذاشت
 قابـل ابطـال تحـت ايـن         به نظر نگارنده، استدلال فوق تمام نيست؛ زيرا هر چنـد معـاملات            
د، ولي وجـود چنـين      نماي  عنوان در قوانين ما تعريف نشده و طبق عادت ذهني ما نامأنوس مي            

چنـان كـه    . شود  يك از مقررات در تعارض نبوده، منعي هم در موردش ديده نمي           نهادي با هيچ  
 فقه اقتباس   شفعه كه مقررات آن كاملاً از       به خواهد آمد وجود معاملات قابل ابطال در باب اخذ        

اصل عدم در هنگام ترديد و با فقد دليل صـحيح اسـت،               به علاوه مراجعه   به .شده مصداق دارد  
.  كه درمصداق مورد بحث و مصاديق ديگري كه خواهدآمد، ترديدي بـاقي نمـي مانـد                 درحالي

علماي حقوق تجارت ايران نيـز      . پذيرفته نيست » عدم نفوذ «معناي    به »قابل ابطال «حمل عبارت   
نتيجـه آنكـه وجـود معـاملات قابـل ابطـال، تـوهم              . اند  نحو فوق استنباط نكرده     به 131از ماده   

 يكي از مـصاديق چنـين       131نبوده، در سيستم حقوقي ايران واقعيت انكار ناپذير است و ماده            
  .معاملاتي را پيش بيني كرده است

  

   معامله قابل ابطال در عمليات نجات-7

كمك ديگران نيازمند   بهگيرد كه در آن، شخصي ش آمدهايي انجام ميهنگام پي   به عمليات نجات 
خـود را ه      بـه  آسـيب ديـده و نجـات او ترديـد           بـه  طبيعت بشر طوري است كـه دركمـك       . باشد
  قانون مجازات اسـلامي و قـانون مجـازات خـودداري از              179قانونگذار نيز در ماده     . دهد  نمي

مصدومين يا كساني را      به نكردن     كمك 1354 مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب       به كمك
انجـام عمليـات    . دانـد     كه دچار مخاطرات جاني باشند جرم و مرتكب را مـستحق مجـازات مـي              

انعقـاد قـراردادي در ايـن زمينـه باشـد كـه         بـه نجات در اقسام حـوادث ممكـن اسـت مـسبوق       
 اعـم از اينكـه      عمـل شـخص در نجـات ديگـران،        . خوانده مـي شـود    » قرارداد نجات  « اصطلاحاً

 174در همـين راسـتا مـاده    . قراردادي در بين باشد يا خير، محترم است ونبايد بي اجر بمانـد         
به هر نـوع عمـل كمـك و نجـات كـه             «: دارد  قانون دريايي درخصوص نجات در دريا مقرر مي       

 اگر عمل كمك يا نجات، نتيجـه مفيـد        . داراي نتيجه مفيد باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت        
آن تعلق نخواهد گرفت و در هيچ مورد، مبلغ پرداختي بيش از              به نداشته باشد هيچگونه اجرتي   

  .»ارزش اشياي نجات يافته نخواهد بود
  اينكه قراردادي در بين باشد يا عمليات نجـات بـدون قـرارداد               به تعيين ميزان اجرت، بسته   
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يزان اجرت كمك و نجات بـر طبـق         م«:   قانون دريايي  178طبق ماده   . انجام گيرد متفاوت است   
 گـردد و در صـورت نبـودن قـرارداد           قراردادي كه بين طرفين منعقد شده است، پرداخـت مـي          

اين حكم نيز شامل طرز تقـسيم اجـرت مزبـور بـين نجـات               . وسيله دادگاه تعيين خواهد شد     به
 دهندگان و همچنين بين مالك و فرمانده و سـاير اشخاصـي كـه در خـدمت كـشتيهاي نجـات                    

  .»دهنده مي باشند خواهد بود
چنان كه از ماده فوق نتيجه مي شود قانونگذار قراردادي را كه براي انجام عمليات نجـات،    

اين نكتـه     به  منتهي بايد  ،داند  ميان طرفين منعقد شده در روابط ايشان صحيح و لازم الاتباع مي           
  شـخص نيازمنـد كمـك      شـود و لـذا      توجه كرد كه قرارداد نجات در شرايط عادي منعقـد نمـي           

ناچار تمامي شرايط نجات دهنده را مي پذيرد و مثلاً ممكن است ميزان اجـرت در قـرارداد،                   به
  پس آيا صحيح تلقي كردن آن مطابق با اصول است؟. چند برابر اجرت المثل تعيين گردد

 206برابر مـاده  . از ديدگاه حقوق مدني، چنين قراردادي مشمول معاملات اضطراري است 
معامله كند مكره محسوب نـشده و معاملـه           به اگر كسي  در نتيجه اضطرار اقدام      «: انون مدني ق

  .»اضطراري معتبر خواهد بود
پس صحت قرارداد نجات كه از اقسام معاملات اضطراري است نبايد باعث شگفتي شـود؛               

ه كـرد، ديگـر كـسي بـا شـخص مـضطر وارد معامل ـ               زيرا اگر قانونگذار جز اين پيش بيني مـي        
شد كه در اين صورت، ضرر عدم انجـام معاملـه بـا او بـيش از زيـاني بـود كـه از انجـام              نمي

 همچنين در معامله اضـطراري، فـشاري كـه مـضطر را مجبـور             . شد  معامله متوجه مضطر مي   
آورد تــا مانــع نفـوذ         آزادي او در اتخـاذ تصميم وارد نمي        به كند خللي   انجــام معـامـله  مي    به

  .]194، ص1، ج4[باشـد قـــرارداد 
 قانون دريايي پيش بيني شده، ايـن قـرارداد        178رغم اعتبار قرارداد نجات كه در ماده          علي

هر قرارداد كمك و    «: طبق اين ماده  . دهد   همان قانون از دست مي     179پايداري خود را در ماده      
اه غيـر   تـشخيص دادگ ـ    بـه  نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقـد شـده و شـرايط آن                

وسـيله دادگـاه باطـل يـا تغييـر داده         بـه  تقاضاي  هر يك از طرفين       به عادلانه باشد ممكن است   
توضيح ماده مذكور، جزء قراردادهاي صحيح قابـل          به عبارت ديگر، قرارداد نجات     به .»…شود

  .شود ابطال شمرده مي
 وجـود يـا      كه اند   قانون دريايي چنين استفاده كرده     179و178برخي از نويسندگان از ماده      

عدم قرارداد نجات تأثيري در ميزان اجرت ندارد و نهايتاً دادگاه بايد تكليـف اجـرت را تعيـين                   
اين سخن زماني قابل پذيرش است كه يـك طـرف قـرارداد ناراضـي بـوده،                 . ]186، ص 9[كند  
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گاه بكشاند والاّ قرارداد نجات تا قبل از صدور رأي دادگاه جـزء قراردادهـاي           داد  به موضوع را 
  .صحيح بوده، مفاد آن ميان طرفين لازم الاتباع است

  

  شفعه  به معامله قابل ابطال در اخذ-8

 808موجب مـاده      به .شفعه كاملاً از فقه گرفته شده است        به در قانون مدني ايران، مقررات اخذ     
گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك                هر«: اين قانون 

شـخص ثـالثي منتقـل كنـد شـريك ديگـر حـق دارد قيمتـي را كـه             به قصد بيع   به حصه خود را  
اين حق را حق شـفعه و صـاحب آن          . او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند         به مشتري داده است  

  . »گويند را شفيع مي
شـفعه، تـصرفات      به يع، مشتري مالك حصه مبيعه مي گردد و تا قبل از اخذ           پس از انجام ب   

كند، همچنان كـه      او در ملك خود صحيح بوده، حق تملك شفيع، مشتري را از تصرف منع نمي              
  . رغم حق رجوع واهب، حق هر گونه تصرف در عين موهوبه را دارد متهب علي

قول خلاف آن اسـت كـه تـصرفات         صحت تصرفات مشتري، مورد اتفاق فقها است و تنها          
  مشتري ممكن است موجب تضييع حق شفيع شـود و حـق شـفعه هماننـد حـق مـرتهن اسـت                      

نتيجه اين كلام آن است كه صحت تصرفات مـشتري متوقـف بـر اجـازه                . ]349، ص 14، ج 10[
پيروي از اين نظر، حصه مبيعه را در اثر حق شفعه             به بعضي از اساتيد حقوق نيز    . شفيع باشد 

كه از بيع سهم شريك حاصل شده، متعلق حق شفيع دانـسته، تـصرفات مـشتري را ماننـد                   اي  
اين گفته . ] 39، ص3، ج11[دانند   سقوط حق شفيع ويا اجازه او مي  بهمعاملات فضولي مراعي

در صورتي صحيح است كه حق شفيع در زمره حقوق عيني تبعي باشد، حال آنكه قياس حـق                  
  رق اسـت؛ زيـرا حـق شـفيع از جملـه حقـوق عينـي اصـلي اسـت                   حق مرتهن مـع الفـا       به شفيع

شود، زيرا حق شـفيع،       تصرفات مشتري نيز موجب از بين رفتن حق شفيع نمي         . ]288، ص 12[
  سابق بر تصرفات مشتري بوده و مقتضي حق شـفعه، بيـع اسـت كـه هـم چنـان وجـود دارد                      

  .]350، ص14، ج10[
 و بقـاي حـق شـفيع، چگـونگي تملـك      شـفعه   بـه بنابر صحت معاملات مشتري پيش از اخذ  

حصه مبيعه از مشتري جاي بحث دارد، زيرا با انجـام تـصرفات ناقلـه، ديگـر مـشتري مالـك                     
ايـن نكتـه     بـه چنـان كـه بعـضي از اسـاتيد      . شفعه كرد   به حصه مبيعه نيست تا بتوان از او اخذ       

او داده    بـه  رااشاره كرده اند عدم قابليت استناد معـاملات مـشتري در برابـر شـفيع ايـن حـق                    
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شـفيع ايـن حـق داده شـده كـه معـاملات مـشتري را بـا                    به ديگر سخن،   به .]234، ص 12[است
  .شفعه كند  بهديگران ناديده انگارد و همچنان مشتري را مالك حصه مبيعه بشمرد و از او اخذ

 اخذبـه شـفعه را موجـب بطـلان          816پيروي از اتفاق نظر فقها برابـر مـاده            به قانون مدني 
شفعه هر معامله را كـه مـشتري قبـل از آن و        به اخذ«: ات مشتري دانسته و مقرر داشته     تصرف

بطـلان معـاملات صـحيح      . »نمايـد   مورد شفعه نموده باشد، باطـل مـي         به بعد از عقد بيع نسبت    
  .دهد شفعه، اين معاملات را در زمره معاملات قابل ابطال قرار مي  بهواسطه اخذ  بهمشتري

شفعه كاملاً باطـل اسـت يـا بطـلان نـسبي اسـت،                به  مشتري پس از اخذ    در اينكه معاملات  
بعضي معتقدنـد كـه معـاملات مـشتري در رابطـه بـا طـرف معاملـه                  . اختلاف نظر وجود دارد   

شفعه موجب بطلان اين معاملات در برابر شفيع مي شـود ولـذا     بهصحيح باقي مي ماند و اخذ    
، 14، ج 10[رف معامــله بـا مـشتري اسـت        دهـد از آنِ ط ـ      مـشتري مـي     بـه  عوضي را كه شـفيع    

  . ]253ص
اگر نظريه بطلان نسبي پذيرفتـه شــــود، شـفيع را از اقامـه دعـــوا و درخواسـت ابطـال                     

نياز مي كند؛ زيرا چنان كه گفته شد معامله مشتري با طـرف خـود صـحيح                  معامله مشتري بي  
ابل دفاع نيست، زيـرا بطـلان        ؛ ولي از ديدگاه قانوني اين نظر ق        ]290، ص 12[باقي خواهد ماند    

 . قانون مدني اسـتعمال شـده سـازگاري نـدارد     816نسبي با مفهوم متعارف بطلان كه درماده        
كند مـشتري     حق شفعه تملك مي     به در مقابل شريكي كه   «:  همان قانون  817علاوه برابر ماده     به

طـل بـدانيم،    شفعه را در تصرفات مـشتري غيـر مب          به و اگر اخذ  » .…ضامن درك است نه بايع    
مـال را   بعـضي از فقهـا ايـن احت       . ضامن درك حصة مبيعه تلقي كردنِ مشتري صـحيح نيـست          

حكـم شـارع      بـه  شود  چنان كه مال قهراً از ملكيت مشتري خارج مي        اند كه شايد هم     مطرح كرده 
گيرد و الّا بايد ضـامن درك را بـايع دانـست، نـه مـشتري و          ضامن درك هم قرار مي     ،مشتري

  . ]352، ص14، ج10[اند ضعف اين نظر اذعان كرده  بهسپس خود
شفعه با واژه بطلان درمـاده        به واسطه اخذ   به طور مطلق باطل دانستن تصرفات مشتري      به

 البته بعضي از اسـاتيد معتقدنـد      .  قانون مدني تناسب دارد و نظر اكثر فقها هم بر آن است            816
پـذيرد و ابطـال آن از دادگـاه           رت مـي  خود صو   به اين علت كه انحلال معاملات مشتري خود       به

؛ ولي قابـل ابطـال      ]290، ص 12[ناسازگار است   » قابليت ابطال «شود با مفهوم      درخواست نمي 
رأي مقام قضايي در ايـن خـصوص نيـست، بلكـه ابطـال معاملـه                  به بودن يك معامله مشروط   

 غيـر مـستقيم     طـور مـستقيم يـا       به اراده هر يك از طرفين معامله يا شخص ثالث          به ممكن است 
  .صورت گيرد
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واسطه بيع باشد بـا       به ذكر است كه طبق نظر عده اي از فقها، تصرفات مشتري اگر             به لازم
غيـر بيـع انجـام شـده باشـد توسـط              به  تصرفات مشتري  گردد؛ ولي اگر      شفعه باطل مي    به اخذ

شفعه   بهخذشفعه، تصرفات مشتري مؤثر بوده، با ا    به شفيع قابل فسخ است؛ يعني تا زمان اخذ       
در همين راستا، ترجمه سؤال و جواب از        . آينده اثري نخواهد داشت     به گردد و نسبت    منحل مي 

  :شود نقل مي) ره(سيد محمدكاظم يزدي 
 يكي از آن دو سهم خود را از خانه    .  دو شخص در خانه اي با يكديگر شريك بودند         :سؤال

آيا چنـين تـصرفاتي     . ند آن كرده است   ثالث فروخته و ثالث در آن تصرفاتي چون بيع و مان           به
شفعه صحيح است يا خير و آيا اين تصرفات موجـب از بـين رفـتن حـق شـفعه                      به قبل از اخذ  

  گردد ياخير؟ مي
مانند حق مرتهن مانع از       به اينكه حق شفيع معلوم نيست      به اطلاق ادله و نظر     به  نظر :جواب

 درعدم سقوط حق شفعه سـزاوار       تصرف باشد، ظاهراً چنين تصرفاتي صحيح است و اشكال        
 واسطه بيع باشد پس شريك مي تواند از مـشتري اول اخـذ              به لذا اگر تصرفات مشتري   . نيست

شفعه كند،    به گردد و اگر از مشتري دوم اخذ        شفعه كند كه در اين صورت، بيع دوم باطل مي          به
، هبه يا وقـف و      غير بيع مانند صلح     به اگر تصرف مشتري  . بيع اول و دوم هر دو صحيح است       

، 13[شـفعه كنـد       بـه  نظاير آن باشد شريك مي تواند اين تصرفات را فـسخ و از مـشتري اخـذ                
  .]292ص

  

   مصداق مشتبه در معامله تاجر ورشكسته-9

ورشكستگي  تاجر يا شركت تجـاري در نتيجـه توقـف از             «:  قانون تجارت  412به موجب ماده    
حكم ورشكستگي پس از صدور، آثار      .  »…دشو  تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي        

. معاملات تـاجر ورشكـسته اسـت        به مختلفي در پي دارد كه از آن جمله اثر حكم مزبور نسبت           
زمان انجام آنها دارد و معاملات تاجر ورشكسته بر اسـاس             به تأثير حكم بر معاملات، بستگي    

 در ايـن قـسمت فقـط      . سـت تاريخ توقف تاجر و تاريخ صدور حكم در سه مقطع قابل مطالعه ا            
  .شود موضوع اين نوشته است اشاره مي  بهمورد معاملات پيش از تاريخ توقف كه ناظر به

 قـانون   424در مورد معاملات تاجر قبل از تاريخ توقف، اصـل بـر صـحت اسـت و مـاده                    
تجارت تنها در يك مورد، تحت شرايطي، قسمي از معاملات تاجر را در اين مقطـع قابـل فـسخ                    

 .سـازد   قابـل فـسخ بـودن معاملـه مزبـورنيز صـحت آن را مخـدوش نمـي                 .  كرده است  معرفي
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هرگاه در نتيجه اقامـه دعـوا از طـرف مـدير تـصفيه يـا طلبكـاري بـر                    «: موجب ماده مزبور   به
اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شـود تـاجر متوقـف                    

 نمـوده كـه      طلبكارها معاملـه    به رار از اداي دين يا براي اضرار      قبل از تاريخ توقف خود براي ف      
متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فـسخ اسـت، مگـر                   

دعـوا فـسخ درظـرف دو       . اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ، تفاوت قيمت را بپردازد           
  .»شود  ميسال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته

 قانون مدني، اصول و قواعد حاكم بر معـاملات، دلالـت بـر عـدم                218رغم حذف ماده      علي
  قانون تجارت كه تـاجر     242در ماده   . ]260، ص 2، ج 3[قصد فرار از دين دارد      به نفوذ معاملات 

ه معامله كرده است قاعدتاً بايد حكم بر عدم نفوذ معامل ـ           به قصد فرار از پرداخت ديون، اقدام      به
  .كند مياي را قابل فسخ اعلام    حال آنكه قانونگذار چنين معامله وشد مي

» عـدم نفـوذ   «  به  قانون تجارت  424ماده  در  مذكور  » قابل فسخ «بعضي نويسندگان باتعبير    
، 1، ج 14[سعي كرده اند حكم ماده مزبور را با اصـول و مبـاني حقـوق مـدني سـازگار كننـد                      

ابل فسخ بـا عقـد قابـل فـسخ مـصطلح در حقـوق ايـران                 در اين صورت، اصطلاح ق     . ]182ص
متفاوت خواهد بود و حمل چنين معنايي بر اصطلاح ياد شده توسـط قانونگـذار بـي سـابقه و                    

 قانون تجارت بلافاصـله اثـر فـسخ معاملـه بيـان شـده               425علاوه در ماده      به .پذيرفتني نيست 
  .است

: معنـا كـرده، معتقدنـد     » قابل ابطال « به در ماده مزبور را   » قابل فسخ «بعضي از اساتيد نيز     
بار نياورد،    به  اين است كه معامله از روز انعقاد منحل شود و اثري           424معناي فسخ در ماده     «

، 2، ج3[»نــه اينكــه منــافع مــال در فاصــله معاملــه و حكــم دادگــاه از آن انتقــال گيرنــده باشــد
در ماده مزبور ترجمه اصلاح     » سخقابل ف «توان اضافه كرد كه       در تأييد اين نظر، مي    . ]259ص

  .به معناي قابل ابطال استannulable فرانسوي 
در صورت پذيرش اين نظر، معامله مذكور در زمره معاملات قابل ابطال خواهد بود، ولـي                

  :رسد نظرمي  بهقبول آن در حقوق ايران از جهات زير دشوار
اثر صـدور حكـم       به  قانون تجارت  425اولاً چنان كه گفته شد قانونگذار بلافاصله در ماده          

تبـاني بـودن      به صوري يا مسبوق    به فسخ پرداخته، آثار بطلان معاملات تاجر ورشكسته ناظر       
قابل ابطـال،     به ثانياً تعبير از معامله قابل فسخ     . است  شده  عنوان  همان قانون  426آنها در ماده    

 در زبـان فرانـسه هـم   annulation  ثالثـاً كلمـه   .  قـانون تجـارت اسـت   424خلاف ظاهر ماده 
؛ امـا قانونگـذار ايـران در        ]182، ص 1، ج 14[ است معناي ابطال است و هم فسخ ترجمه شده        به
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نتيجه آنكه اين گروه از معـاملات       . كار برده است    به تدوين قانون تجارت آن را با ترجمه فسخ       
مين رو، تحت عنـوان  نظر نگارنده نمي توان از مصاديق معاملات قابل ابطال شمرد و از ه  به را

  . اند مصداق مشتبه مورد بحث قرار گرفته
  

   مطالعه تطبيقي-10

در حقوق فرانسه، عقود ممكن است يكي از وضعيتهاي صحت، بطلان مطلـق، بطـلان نـسبي و               
. عقد صحيح و معتبر، عقدي است كه تمام شرايط قانوني را دارد           .  فسخ را داشته باشند    يتقابل

نسبي يا قابل فسخ، عقدي است كه يكي از شرايط اعتبار يا بقاي عقـد را                اما عقد باطل مطلق يا      
  .نداشته باشد

شناسـد و      وضعيت عقدي است كه قـانون بـراي آن هـيچ اثـري نمـي               1بطلان مطلق يا ذاتي   
بعـضي از نويـسندگان قـديمي       . وجود نيامـده اسـت      به مانند آن است كه هرگز در عالم حقوق       

اگر عقدي تمامي . اند تفاوت قائل شده 2ق عقد و عقد غير موجودحقوق فرانسه، ميان بطلان مطل    
شــرايط اساســي بــراي صــحت معاملــه را دارا باشــد، ولــي يكــي از شــرايط لازم عمــومي يــا 
خصوصي را فاقد باشد، مثل آنكه عقد بر خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد، باطل مطلق       

يكي از شـرايط اساسـي بـراي صـحت          شود، ولي عقد غير موجود، عقدي است كه           شمرده مي 
از نظر عمل، عقد باطل و غير موجود تفاوتي ندارند و لذا در حقوق امروز . معامله را فاقد باشد  

  ].183، ص15. [اين تقسيم بندي مورد انتقاد است
بودن شرايط اساسي بـراي صـحت معاملـه،              جمع با وضعيت عقدي است كه    3بطلان نسبي 

بـراي حمايـت از شـخص       . فعت يكي از متعاملين است دارا نباشـد       شرايطي را كه براي حفظ من     
. تواند ابطال عقد را بخواهـد       همين علت مي    به او اجازه انحلال معامله را داده و        به مزبور، قانون 

همـين    بـه  .كنـد   حال خود واگذارد، آثار قانوني آن جريان پيدا مـي           به اما اگر اين شخص عقد را     
 كنـد يـا در      5اگر شخص مزبـور عقـد را تأييـد        . شود    شناخته مي  4سبب چنين عقدي قابل ابطال    

. مهلت قانوني، ابطال آن را از دادگاه درخواست نكند، ديگر امكان ابطال وجود نخواهـد داشـت                
  تأييد عقد، سبب سقوط حق ابطال عقد و غير قابـل انحـلال             . تأييد عقد با تنفيذ آن متفاوت است      

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. l’a nulite absolue (nule) 
٢. l’acte innexistant    
٣. I’a nulite relative (annullable) 
٤. annulable  
٥. confirmation  
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  .گردد شدن آن مي
اكراه، تدليس، اشتباه، عدم اهلـيت،  :  بي در حقـوق فرانسـه عبارتـنـد ازموارد بـطلان نس

  .فروش مال غير بـدون  اذن  مالك،  و بطلان ناشي از ضرر
قرارداد مبتني بر اشتباه، اكراه يـا تـدليس امـر           «:  قانون مدني فرانسه   1117به موجب ماده    
دهد بطلان يا فـسخ قـرارداد       ه حق مي  اشتباه كنند   به چنين قراردادي صرفاً  . حقوقي باطل نيست  

 هنحــوي و در مــواردي كــه در بخــش هفــتم، مبحــث پــنجم فــصل حاضــر، تــشريح شــد  بــهرا
  ].14ص ،16[» درخواست كند

 قانون مـدني فرانـسه، مـرور زمـان دعـواي            1304طبق ذيل ماده مذكور و بر اساس ماده         
راه اين مدت از روز رفـع اكـراه         در مورد اك  . بطلان يا فسخ قرارداد تا پنج سال قابل طرح است         

  ].73ص ،16[شود  و در مورد اشتباه يا تدليس، مدت از روز كشف آنها آغاز مي
هر شـخص مـي توانـد قـرارداد ببنـدد، مگـر اينكـه               «:  قانون مدني فرانسه   1123طبق ماده   

 و و ماده بعدي صغاري را كه حجر آنان رفع نشده        . »قانون، عدم اهليت او را اعلام كرده باشد       
. كنـد    قانون را فاقد اهليـت معرفـي مـي         488مفهوم مقرر درماده      به اشخاص كبير تحت حمايت   

معاملات محجورين، طبق رويه قضايي فرانسه، جهت حمايت از ايشان، باطل نسبي اعلام شده              
 قانون مدنــي فرانـسه،      1304در رابطه با مهلت ابطال اين  قسم قراردادهـا، مطابق ماده            . است

يابد و در مورد اعمال افـراد بـالغ تحـت             ج سال از روز بلوغ يا رفع حـجر جـريان مي         مهـلت پن 
تأييـد باشـند،      به قيومت، مدت از روز اطلاع از آنها يا از زمان قرار گرفتن در موقعيتي كه قادر               

در مورد وارث شخص محجور، مدت در صورتي كه قبلاً جريان نيافته باشـد،              . يابد  جريان مي 
  ].73 ،15صص، 16[يابد    جريان مي،ز فوت شخص مزبورصرفاً از رو

. قانون مدني فرانـسه باطـل اسـت       1599فروش مال غير، بــدون اذن مالك بر اساس ماده          
رويه قضايي فرانسه نيز اين معامله را باطل نسبي معرفي كرده؛ امـا ايـن رويـه مـورد انتقـاد                     

  ].63ص ،2ج ،1[برخي حقوقدانها واقع شده است 
 قانون مدني فرانسه، اگر فروشنده مال غيـر منقـول، بـيش از هفـت                1674طبق ماده   نهايتاً  

  .دوازدهم قيمت مبيع متضرر شود، مي تواند اعلام انحلال عقد را از دادگاه درخواست كند
وسـيله يـك      بـه  منظور از قابليت فسخ، وضعيت عقدي است كه در اصل صحيح است، امـا             

در عقد آني، فسخ، سبب زوال عقد از ابتداي . منحل شودتواند فسخ و  طرف يا هر دو طرف مي  
  ].58ص ،2ج ،1[شود  چنين عقدي، عقد قابل ابطال هم گفته مي  بهتشكيل آن است و لذا
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در قانون تعهدات سوئيس، صرف نظر از اختلافات جزئي مقررات، وضعيت، مشابه با سيستم              
  ].17[حقوقي فرانسه است 

عنـوان يـك ضـمانت اجـرا بـراي رعايـت              به ودن قراردادها در حقوق انگليس، قابل ابطال ب     
از مـواردي كـه موجـب قابـل ابطـال           . شرايط معامله در حقوق قراردادها پيش بيني شده است        

  :گردد، توصيف خلاف واقع و برخي از معاملات صغار است شدن قرارداد مي
 قـرارداد را    عنوان يك اصل اساسي، تأثير توصيف خلاف واقع بر قرارداد آن اسـت كـه               به

سازد كه با بطلان آن متفاوت است؛ يعني قرارداد تـا زمـاني كـه توسـط طـرف                       قابل ابطال مي  
با معلوم شدن توصيف خلاف واقع در قرارداد، طرف         . توصيف كنار گذاشته شود معتبر است     

ا قرارداد ب . تواند خواستار بطلان آن شود و هم مي تواند قرارداد را تأييد كند              توصيف، هم مي  
گردد و در اين صورت، قرارداد از همان ابتدا پايـان             امتناع طرف توصيف از مفاد آن باطل مي       

  ].286ص ،18[وجود نيامده است   بهپذيرد و مانند آن است كه از اول مي
رغم اينكه براي صـغير ايجـاد التـزام           برخي از معاملات صغار، قابل ابطال است، يعني علي        

سن بلوغ يا ظرف مهلت معقولي پس از بلـوغ، چنـين              به بل از رسيدن  كند، ولي او مي تواند ق       مي
قراردادهاي فروش يا   : قراردادهاي قابل ابطال در اين قسمت عبارتند از       . قراردادهايي را نپذيرد  

خريد زمين، اجـاره، قراردادهـاي خريـد سـهام، قـرارداد تعيـين حقـوق مـالي طـرفين ازدواج،                     
  ].433ص ،18[قراردادهاي شركت 

  

   نتيجه گيري-11

در سيستم حقوقي ايران، معاملات ممكن است يكي از سه وضعيت صحت، بطلان و عدم نفوذ                
اي است كه كليه شرايط اساسي آن رعايت شده و هيچ             معامله صحيح، معامله  . را داشته باشند  

شـود كـه وجـود و عـدم آن            معامله اي اطـلاق مـي       به معامله باطل . عيب و نقصي نداشته باشد    
دليـل    بهگويند كه معامله غير نافذ نيز معامله اي را مي.  بوده، در عالم حقوق اثري ندارد يكسان

يك معامله صـحيح تبـديل و يـا      بهتواند ناقص بودن اثري ندارد، ولي در صورت رفع نقص مي   
  .در صورت رد، باطل گردد

ي تبـديل وضـعيتها  . وضعيت جديدي تبـديل شـود       به وضعيت حقوقي معاملات ممكن است    
 توان در فروض مختلف تصور كرد كه از جمله اين حالات، تبـديل  عقـد صـحيح                   حقوقي را مي  

  مي گويند كه   » معامله قابل ابطال  «چنين معامله صحيحي كه قابليت ابطال دارد          به .باطل است  به
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  .با معاملات غير نافذ و قابل فسخ كاملاً متفاوت است
ايران مورد ترديد بوده، بعضي از حقوقدانها آن        وجود نهاد معاملات قابل ابطال در حقوق        

انـد و حـداكثر بـا ترديـد در وجـود چنـين        را ناسازگار با قواعد حقوقي و فقـه اماميـه دانـسته        
 نهايتـاً وجـود معـاملات قابـل ابطـال در حقـوق ايـران       .  كنند معاملاتي، اصل عدم را جاري مي     

  .نظر ايشان توهـمي بيش نيست به
شد با معرفي اين نهاد ناشناخته در حقوق ايران، جايگاه آن در ميان             در اين نوشتار سعي     

اول در كليات بـا معرفـي ايـن نهـاد           : در اين راه از دو روش سود برديم       . مقررات روشن شود  
معلوم شد كه معاملات قابل ابطال تعارضي با قواعد حقوقي يا فقه اماميه نـدارد وصـرفاً يـك                   

دوم آنكه در مقـررات داخلـي،   . شود دت ذهني، پذيرفته نمينهاد نامأنوس است كه بر خلاف عا   
بـدين ترتيـب     .دريايي نام برده شـد     مدني و  مصاديقي از اين قسم معاملات در حقوق تجارت،       

البته بر خلاف حقوق كـشورهاي      . ماند ترديدي در وجود چنين نهادي درحقوق ايران باقي نمي        
عنوان ضمانت    به  آنها قابل ابطال بودن معامله     اروپايي، مانند فرانسه، سوئيس و انگليس كه در       

اجراي رعايت شرايط معامله شناخته شده است، در حقوق ايـران، قابـل ابطـال بـودن معاملـه                   
تحت عنوان معيني پيش بيني نشده و تنها درمواردي كه قانونگذار پيش بيني كرده باشد، قابل                

  .پذيرش است
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